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 روز-بیرونی-.چراگاه1

بینیم. چوپان به تخته سنگی تکیه داده و اطرافش گله ی خرگوش ها مشغول علفزاری سرسبز را می

لبکی که در دست خوردن اند. چوپان مرد میانسالی است. نشسته است و نیخیز و علفوبازی و جست

 کنند. کیسه ی کوچکی کنار دستش است.ها نگاهش میوشاندازد و خرگپایین میوگرفته را بالا

خورد. گذارد. چوپان یکه میشود و پابه فرار میها از گله جدا میبعد از مدتی یکی از خرگوش

دود. خرگوش سریع می دود و چوپان به دارد و به دنبال او میمیلبک و کیسه اش را برخیزد. نیمیبر

ها نگاه گرداند و به آنبرمیچوپان سرها به دنبال چوپان می دوند. رگوشخی رود. بقیهدنبال او می

کند. شود.  درِ کیسه را باز میکند که هر لحظه دورتر میکند. سپس به خرگوش فراری نگاه میمی

اندازد و ها میی خرگوشکشد و سمت گله آورد. ضامنش را مینارنجکی از داخل کیسه بیرون می

اند و ها از بین رفتهگرداند. تعدادی از خرگوشمیدود. سر بره دنبال خرگوش فراری میسپس دوباره ب

آیند. چوپان اند، دنبال چوپان میها که زنده ماندهی خرگوششان بر زمین افتاده ولی بقیهجنازه

فته. خرگوش فرار خیلی از او فاصله گردود. اندازد و دوباره میها مینارنجک دیگری به سمت آن

بیند که گرداند  و میمیبردود. کمی بعد سرچوپان آشفته و پریشان است. به سمت خرگوش می

اندازد. پس به دنبال ها میآیند. نارنجک دیگری به سمت آنها به دنبال او میتعداد کمی از خرگوش

کند. جنازه ی اه مییابد. به علفزار نگرا نمی کند اونگاه میرود. اما هرچقدر میخرگوش فراری 

 جای علفزار افتاده اند. و اثری از خرگوش فراری نیست.ها در جایخرگوش

 

 روز-معبد مخروبه-. درونی2

اند. هایش کمابیش سالمبینیم. سقف معبد فروریخته اما ستونتصویری از یک معبد مخروبه می

خشی دیگر هنوز پابرجاست. کف اند. بخشی از دیوار ریخته و بدیوارهایش از سنگ سفید ساخته شده

بینیم که کف زمین نشسته است و روی زمین پوشیده است از تکه های کوچک کاغذ. پیرمردی را می

ریزد. کند و به هم میجا میدار جابهها را با جاروی دستهنویسد. کاغذقطعه های کاغذ چیزهایی می

ها چیزی کند و روی آناند را جدا میید ماندههایی که هنوز سفگردد و کاغذها میرود و بین کاغذمی

کند کاغذ ها را با ترتیب خاصی ریزد. سپس سعی میها را دوباره به هم مینویسد و سپس کاغذمی



 
 

نویسد و خواهد با این کار متنی درست کند. روی چند کاغذ دیگر چیزی میکنار هم بچیند. انگار می

بینیم. پیرمرد کند. مدتی پیرمرد را مشغول این کار میجا میبهجاها را ریزد و کاغذدوباره به هم می

 لباس سفید بلندی پوشیده و موها و ریشش بلند و کاملا سفیدند. 
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رسد. مدت زیادی به دنبال نوازد. خسته و فرسوده به نظر میچوپان به درختی تکیه داده و نی می

ی بینیم که به درخت تکیه داده و قطعهنیافته است. مدتی چوپان را می خرگوش گشته و او را

 نوازد.اندوهباری می

بیند و شود. چوپان ناگهان خرگوش را میها وارد کادر میمدتی بعد، خرگوش فراری از پشت درخت

گیرد و شود. خرگوش را در آغوش میشود. سرخوش میبا دیدن خرگوش حالش کاملا دگرگون می

نشیند. انگار دارد به صدای کند. خرگوش کنار او میکند. کمی بعد، شروع به نواختن میازش مینو

 دهد.نی گوش می
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گیرد. گونی پر از ها ایستاده. گونی بزرگی در دست دارد. گونی را وارو میپیرمرد بالای یکی از دیوار

آید و ریزند. پیرمرد پایین میها مییان باقی کاغذها کف زمین، مهای کاغذ است. تکه کاغذتکه

هایی که گردد و روی کاغذها میکند. سپس میان انبوه کاغذزند و پخش میکاغذها را به هم می

چیند و شروع ها را میکند. سپس کاغذها را پخش مینویسد و دوباره کاغذسفید مانده اند، چیزی می

 ها نوشتن.کند روی آنمی
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چوپان به درخت تکیه داده و خوابش برده است. خرگوش کنار او نشسته. مدتی بعد، خرگوش از 

 شود. چوپان همچنان در خواب است.جا دور میآن
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شود. نه میبیند. از شدت خشم و اندوه دیواخیزد و خرگوش را کنار خود نمیچوپان از خواب برمی

کشد و به حال است. فریاد میدود. آشفتههق کنان در میان درختان میخیزد و هقزند. برمینعره می

ای دود. مدتی بعد به دریاچهگردد. هیچ اثری از خرگوش نیست. چوپان میدنبال خرگوش می

پرد. چوپان یکند در آب و سپس خودش در آب ملبکش را پرت میرود لب دریاچه. نیرسد. میمی

 ماند.لبک روی آب شناور میشود. نیغرق می

 

 سپیده دم -علفزار-. بیرونی7

ی جای علفزار جنازهبینیم. در جایها در آن بودند را میهمان علفزاری که چوپان و خرگوش

 ها افتاده است.خرگوش

از عبور کاروان را در شود. نمایی دور کند. صدای زنگ شترها شنیده میجا عبور میکاروانی از آن

 بینیم.گرگ و میش صبح می
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بینیم. کند و ما کاروانیان را میاند. دوربین میان چادرها حرکت میکاروان کنار دریاچه اتراق کرده

ی افراد کاروان ماسک بر چهره دارند. بعضی ها ماسک سیاه، بعضی زرد، بعضی قرمز، بعضی همه

های بینیم. مردم لباس... . زن و مرد و پیر  جوان و کودک، همه را در میان کاروانیان میسفید و

شلوار و بعضی ردای سفید و بعضی پیراهن و شلوار ساده و وگوناگونی پوشیده اند. بعضی از مردها کت

شلوار و ... . برهنه اند و بعضی مانتواند و بعضی نیمهها لباس مجلل اشرافی پوشیده... . بعضی زن

در تمام طول این مدت، بینیم. کند و ما تصاویری از افراد را میدوربین میان چادرها حرکت می

کند. گویی تصاویر دهد و همراه با او حرکت میدوربین روی مرد جوانی تمرکز  دارد و او را نشان می

جوان، ماسکی سیاه بر  است. اصلیشود که او شخصیت طور القا میبینیم. اینی دید او میرا از زاویه

بلند است و موهای بلند مجعد دارد. جوان در چهره دارد و پیراهن سفید بلندی پوشیده. لاغر و قد

بینیم. زیر سایه ی درختی چند مرد رداپوش با نقاب های کند و ما او را میمیان اتراقگاه حرکت می

ی لخت با نقاب های رنگارنگ با بادکنک د پسربچهکنند. جلوتر چنهم گفتگو میآبی نشسته اند و با

رود. به درحت بلندی شود. جلوتر میها رد میکنند. جوان از میان آننسبتاً بزرگی فوتبال بازی می

اند. مرد نقابی سرخ برچهره دارد.  موها و ریشِ شاخه های درخت، مردی را دار زدهرسد. برمی



 
 

کنند. زنند و هلهله میی مرد، عده ای کودک دف میینِ جنازهجوگندمی اش بلندند. زیر درخت، پای

تعداد رود. ای بر چهره دارند. جوان جلوتر میکودکان خرقه ی صوفیانه به تن و ماسک هایی قهوه

ها مردی با پیراهن معمولی نشسته است. جا گذاشته شده. پشت هر کدام از آنزیادی میز اداری یک

های سبز و صورتی و ... برچهره دارند. هرکدام و رو رفته به رنگ گ و رنگهایی کمرنکارمندان ماسک

جا دور ها هستند. جوان از آندسته کاغذ جلوی خود گذاشته اند و مشغول مرتب کردن آنیک

ها کم از چادربینیم. هر دسته از مردم مشغول کاری اند. جوان کمشود. تصویری از اتراقگاه را میمی

شنویم. جوان از زیر درختی شود. سر و صدای مردم را هنوز میرد و از اتراقگاه خارج میگیفاصله می

بیند. ی چوپان را میگذرد. کیسهکه ابتدای فیلم دیدیم خرگوش و چوپان زیر آن نشسته بودند، می

ن کند. از داخل کیسه یک سیب قرمز بیروکند. درش را باز میدارد و به آن نگاه میمیآن را بر

شود. جلوتر جا دور میزند از آناندازد و در حالی که سیب را گاز میآورد. کیسه را زیر درخت میمی

بیند که روی سطح آب لبک را میکندو نیرسد به دریاچه. به آب سطح آب نگاه میرود و میمی

ا حالت گیرد. بکشد و آن را از آب میشناور است. با یک چوب بلند، نی را به سمت خود می

کند. انگار به نظرش چیز عجیبی آمده. پس ماسکش را از روی صورتش آمیزی به آن نگاه میتعجب

رود. برای اولین بار ماند و فرونمیماسک روی سطح آب شناور میدارد و درآب می اندازد. میبر

خیزد و به یای ظریف و استخوانی دارد. جوان برمبینیم. پوستی سبزه و چهرهی جوان را میچهره

 رود. سمت چادرها می
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ها سوار بر اسب و شتر و الاغ هستند. ها پیاده و بعضیبینیم. بعضینمایی متوسط از کاروان را می

ی کاروانیان ماسک بر چهره دارند اما جوان نه. بینیم که پیاده در حال حرکت است. همهجوان را می

 یم.بینی او را میچهره

 

 عصر -معبد -. درونی11

هاست. کاغذها با نظم خاصی روی زمین قرار پیرمرد مشغول نوشتن روی کاغذها و مرتب کردن آن

ها را نویسد و آنگرفته اند. به شکل دایره، مربع، لوزی و... . پیرمرد روی چند کاغذ سفید چیزی می

 گذارد.درجاهای مختلف می



 
 

 شب -بیابان -. بیرونی11

بینیم. جوان از ی کوچک سیاه رنگی میجایی میان یک بیابان کویری اتراق کرده است. خیمه کاروان

کند. جلوتر، تلوزیون بزرگی لبک را در دستش گرفته. از میان اتراقگاه عبور میآید. نیخیمه بیرون می

بازی های بازی، اند و با دستهاش گذاشته است و چند بچه جلوی آن نشستهی فلزیروی پایه

کنند. اتراقگاه شلوغ است و مردم در رفت و آمدند. هریک به ها عبور میکنند. جوان از کنار آنمی

رود. جلوتر، یک گروه ارکستر شامل اند. جوان جلوتر میشکلی لباس پوشیده اند و ماسکی برچهره زده

د مرد و زن با سل و چنگ و... مشغول نواختن است. کنارشان چنیک پیانوی بزرگ و چند ویلون

کند. و از چادرهای کاروان فاصله ها عبور میرقصند. جوان از کنار آنهای فاخر اشرافی میلباس

شود. صدای همهمه و کم از اتراقگاه دور میکند. کمگیرد و در بیابان به سمت نامعلومی حرکت میمی

کشد و های بیابان دراز میشن شود. جوان، جایی رویجوش کاروانیان از دور شنیده میوساز و جنب

کند. گذارد و به آرامی شروع به نواختن میشود. نی را بین لبهایش میبه آسمان پرستاره خیره می

کند. صدای جا میبههای بیابان را جاوزد و شنبینیم. باد میمدتی او را خوابیده و درحال ساز زدن می

نواختنِ شود که انگار نیویر و صداها این حس القا میآمیزد. با تصامیهوهوی باد با صدای نی در

زند. کمی بعد، باد آید و ساز میجوان به حالت نشسته درمیآورد. جوان باد را به حرکت درمی

شود. جوان تندیس را از ها تندیس کوچکی پیدا میکم از زیر شنزند. کمهای جلوی او را کنار میشن

کند. تندیس را جلوی گون نگاهش میکند. با حالتی شیفتهمیزش میآورد و تها بیرون میزیر شن

 ی تندیس شده است.نوازد. او عمیقاً شیفتهگذارد و برایش نی میخود می
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شود که متعلق به ی کادر چادری کوچک دیده میبینیم. در گوشهنمایی دور از رفتن کاروان را می

ی کوچکش نشسته است. آتشی دور شده اما جوان با کاروانیان نرفته. جلوی خیمه جوان است. کاروان

 نوازد.برپا کرده. تندیس را جلوی خود گذاشته و برایش نی می
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اند. پیرمرد ها با نظم خاصی زمین را پوشاندهپیرمرد انگار کار ساختن متن را تمام کرده است. کاغذ

شوند. خوابیده است. ناگهان از میان دیوارهای فروریخته ، چند دلقک وارد معبد میمیان کاغذها 

های قرمز و نارنجی و سبز و... های رنگارنگ پوشیده اند. موهایشان فرفری و به رنگها لباسدلقک

اند و صدایشان است. و هرکدام در دست چیزی شبیه سشوار دارند که مکنده است. سشوارها روشن

کنند و آرامش معبد را به کلی به هم وخیز میها شروع به خندیدن و جستشود. دلقکمیشنیده 

ها با حالت دود. دلقکها میکشد و به دنبال آنشود و با خشم فریاد میریزند. پیرمرد بلند میمی

ها گیرند و کاغذدوند. سشوارهایشان را روی کاغذها میکنند و در معبد میتمسخرآمیزی فرار می

دوند و ها میکشد. دلقکشوند. پیرمرد از خشم دیوانه شده. نعره میداخل مخزن سشوار مکیده می

ریزند و در هوا ها را بیرون میکنند و بعضی با سشوارهایشان کاغذها را جمع میخندند و کاغذمی

کند. م گریه میرمق شده. یک گوشه نشسته است و آراکنند. پیرمرد دیگر از پا افتاده. بیپخش می

ها از معبد بیرون زنند. مدتی بعد، دلقکرقصند و قهقهه میکنند و میخیز میوها جستدلقک

 کند. روند. پیرمرد گوشه ای از معبد، کنار کاغذهای به هم ریخته نشسته است و آرام گریه میمی

 

 غروب -خیمه ی جوان-. بیرونی14

گردد. آب را رود و با بطری آبی بازمیداخل خیمه می جوان کنار آتش، جلوی تندیس نشسته است.

لیسد. گیرد و تندیس را میدارد و در آغوش میریزد. سپس تندیس خیس را برمیروی تندیس می

 ریزد. چکد در دهانش میگیرد و آبی را که قطره قطره از تندیس میرا بالای سرش می آن
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ی کوچکی به ی معبد، دوچرخهپلهآید. جلوی راهسته و اندوهگین از معبد بیرون میپیرمرد، شک

آید. ها پایین میرسد. پیرمرد از پلهگانه به نظر میها زنجیر شده. دوچرخه کوچک است و بچهنرده

 کند.شود و حرکت میکند. بر آن سوار میقفل دوچرخه را باز می

 

 شب -ی جوانکنار خیمه -.بیرونی16

بوسدش. خیره به آن گیرد و میچسباند. آن را میان دو دستش میجوان تندیس را به صورتش می

 کند. نگاه می
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داند پیرمرد با دوچرخه اش به سمتی نامعلوم در حرکت است. مشخص است که سردرگم شده و نمی

ای یا کند تا شاید نشانهبه اطراف نگاه می کشد وازگاهی دست از حرکت میبه کجا باید برود. هر

شود چیزی را له کرده. زیر شود. متوجه میرود. متوجه چیزی میطور که میمسیری پیدا کند. همین

آن  رنگی است. کند. گل سیاهکند. زیر چرخ دوچرخه اش گُلی است. به گل نگاه میپایش را نگاه می

شود که کمی جلوتر گلی دیگر گیرد متوجه میرش را بالا میکند. وقتی سدارد و نگاهش میرا برمی

رود. کنار گل دوم که اندازد و جلوتر میبه همان شکل گذاشته شده است. گل اول را به زمین می

رنگ دیگری روی زمین افتاده. بیند که کمی جلوتر نیز گل سیاهکند. میایستد و نگاه میرسد، میمی

 راند.ها میو با سرعت دوچرخه اش را در امتداد گلگیرد هیجان او را فرامی
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شود که از دور، کسی نوازد. ناگهان متوجه میجوان تندیس را جلوی خود گذاشته و برایش نی می

کند تا دوچرخه شود. صبر میاش اخمی پیدا میآید. بر چهرهسوار بر دوچرخه به سمت او می

رسد. جوان با قدمی خیمه میشود. وقتی به چندتر میتر بیاید. دوچرخه نزدیک و نزدیکنزدیک

 گوید :صدای بلند و محکمی می

 همونجا بایست. نزدیک تر نیا.-

کند. نشیند و به جوان خیره نگاه میشود. چهارزانو میایستد. از دوچرخه پیاده میجا میپیرمرد همان

 کند. زدن میگذارد و شروع به نیمی جوان تندیس را جلوی خود
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شود کند. حس میاش چهارزانو نشسته و خیره نگاهش میزند و پیرمرد در چند قدمیمی جوان نی

کشد و به پیرمرد نگاه تندی گاهی دست از نواختن میازکه جوان از حضور پیرمرد معذب است. هر

 اندازد.می

 

 چند ساعت بعد -جاهمان -یرونی. ب21



 
 

کند. جوان با چند ساعت گذشته است. جوان به تنگ آمده. پیرمرد موقر و آرام نشسته و به او نگاه می

 گوید :صدای بلند می

 برو.-

 گوید :آلود میجوان دوباره با صدایی خشمدهد. اما پیرمرد هیچ واکنشی نشان نمی

 برو.-

کند. با هم درگیر کشد. و به سمت پیرمرد حمله میوان فریاد میخورد. جاما پیرمرد تکان نمی

ی جوان چند ضربهافتد. کوبد. پیرمرد بیهوش بر زمین میشوند. جوان سنگی بر سر پیرمرد میمی

ی شود. جوان بر فرقِ شکافتهآلود میکوبد. سر و صورت پیرمرد خونمحکم دیگر بر سر پیرمرد می

مالد. گویی دارد با خون آلودش را بر تندیس میهای خونس دستکشد و سپپیرمرد دست می

گردد. بنزین را ی بنزین برمیرود و با بشکهدهد. سپس داخل خیمه میپیرمرد تندیس را غسل می

زند. تصویر پیرمرد را در حال سوختن ی پیرمرد را آتش میریزد و سپس جنازهروی پیرمرد می

 زند. روی تندیس نشسته است و نی میبهبینیم. در کنارش، جوان رومی
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دهد. تابد. تابش آفتاب آزارش میجوان جلوی خیمه اش نشسته. ظهر است و آفتاب شدید می

کرده؛ بان کوچکی درستتندیس را روبروی خود، روی چند سنگ گذاشته است و بالای سرش سایه

کند و در دهان دارد. درِ بطری را از آب پرمیجوان بطری آبی برمیسایه بانی ساده با چوب و پارچه. 

 نشیند.کند وبعد، با شوق به تماشایش میریزد. سپس کل آب را روی تندیس خالی میمی
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د شوکند. تندیس را هم کنار خود خوابانده. ناگهان متوجه میجوان خوابیده است و به آسمان نگاه می

شود. وقتی که پیرمرد به چند قدمی زده میآید. شگفتکه پیرمرد سوار بر دوچرخه به سمتش می

 گوید:رسد، با صدای بلند میخیمه می

 تر نیا.نزدیک-



 
 

ایستد و به رود و جلوی خیمه میکند. با دوچرخه به سمت او میپیرمرد اما توجهی به این حرف نمی

 گوید:رام اما محکم میکند. با لحنی آتندیس اشاره می

 بندازش توی آتش.-

 گوید:ای میگیرد و با لحن پرخاشگرانهجوان تندیس را محکم در آغوش می

 برو.-

 گوید:بار با لحن تندتری میپیرمرد این

 بندازش توی آتش. _

م شود. مدتی باهور میزند و به سمت پیرمرد حملهای میگذارد. نعرهجوان تندیس را روی زمین می

کشد و با زند و او را میای به سر پیرمرد میشوند. و در نهایت جوان مثل شب پیش ضربهگلاویز می

 سوزاند. اش را در آتش میدهد و جنازهخون او تندیس را غسل می
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رمرد دوباره زند. پیجوان جلوی خیمه نشسته است. تندیس را روبروی خود گذاشته و برایش نی می

رسد؛ جوان فریاد آید. وقتی که پیرمرد به چند قدمی خیمه میسوار بر دوچرخه اش به سمت او می

 زند:می

 نزدیک تر نیا.-

ی گوید و با لگد ضربهراند و این بار چیزی نمیتوجه ب حرف جوان، به سمت او میپیرمرد بی

شود. پیرمرد سعی ود و با جوان درگیر میشزند. از دوچرخه پیاده میی جوان میمحکمی به سینه

ای نهایت جوان ضربهکنند و درها مدتی با هم مبارزه میکند تندیس را از دست جوان بگیرد. آنمی

کشد. جوان روی جسد پیرمرد و دوچرخه و خیمه و ... بنزین کوبد و پیرمرد را میسر پیرمرد می بر

رود. تصویر و می داردتندیس وکوله بار کوچکش را برمیس زند. سپی چیز را آتش میریزد و همهمی

 شود.جا دور میسوزند و جوان از آنبینیم که در آتشی بزرگ میخیمه و پیرمرد و... را می
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ایستد و به پشت سر و اطرافش نگاه جوان تندیس را در دست گرفته و می دود. هر از گاهی می

 دهد. کند. دوباره به دویدن ادامه میگار دارد از کسی فرار میکند. انمی
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 رود.جوان تندیس را در دست گرفته و می
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پیچد. از سرمای هوا رنج جوان روی زمین خفته است و تندیس را در آغوش گرفته. در خود می

 برد.می
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رود. تکیده شده. خسته و تشنه است. هوا گرم است و آفتاب عمود جوان خسته و فرسوده راه می

 رود. زجرآور در بیابان به سمتی نامعلوم راه میتابد. او همراه با تندیس با حالتی می
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زند. بار دارد. نشسته است. تندیس را جلوی خود گذاشته و نی میلرزد. وضعی اسفجوان از سرما می

کشد. گذارد. روی زمین دراز میریزد. بعد از مدتی نی را کنار میآرام اشک میبینیم که آراممی

 کند. گیرد و با صدای بلند گریه میتندیس را در آغوش می
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زند. دیگر له میپیمایی کرده است. به مرگ افتاده. از شدت عطش لهرسد که چند روز راهبه نظر می

 شود. تواند راه برود. روی زمین کشیده مینمی
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کند و به بیند. توانش را جمع میمی رود. در دوردست سیاهیجوان همراه با تندیس در بیابان می

ای بینیم که زنی است. نشسته و در کنارش کیسهرسد میتر میرود. وقتی که نزدیکن میسمت آ

رسد، از رود. وقتی که نزدیک او میبسیار بزرگ و چند بطری آب گذاشته است. جوان به سمت او می

ای بشاش دارد. به افتد. زن، چهرهشدت عطش و خستگی و فرسودگی به حالت بیهوش روی زمین می

نوشاند. جوان دارد و به جوان آب میمیزن بطری آبی برای همیشه درحال خنده است. احمقانهطرز 

 گوید:آید. با صدای ضعیفی میکم به هوش میکم

 آب...آب...-

 گوید:نوشاند. جوان با صدای بلندتری میخندد دوباره به او آب میو زن در حالی که می

 تشنه ام. تشنه ام.-

شود. زن چند بار تر مینوشد تشنهنوشاند. اما انگار جوان هرچقدر که آب میاو آب می و زن دوباره به

اش چند برابر باری روی زمین افتاده است. تشنگینوشاند. جوان به طرز فلاکتدیگر به جوان آب می

را ی بزرگ خیزد. کیسهخواهد. زن برمیزند و آب میزند. فریاد میله میشده و از شدت عطش له

رود. جوان جا میو از آندارد های آب در آن هستند را برمیگذارد. سبدی که بطریروی دوش می

 گوید:رود. میدارد و به دنبال او میتندیس را برمی

 منم میام. من تشنه ام. آب... آب بهم بده.-

 گوید:کند و میخندد. به تندیس اشاره میرود میزن در حالی که می

 و بیا.رو بذار اون

 گوید:اندازد. سپس میشود. نگاه نگرانی به تندیس میجوان دگرگون می

 تونم.نمی-

بیند که اثری از زن نیست. کند میبلند میاندازد. وقتی که سردوباره نگاه غمباری به تندیس می

آوردش. تندیس را محکم در آغوش بینیم که تشنگی دارد از پا درمیکشد. میفریاد بلندی می

 گیرد.می
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کند. هق میزند. عطش امانش را بریده. هقله میمدتی گذشته است. جوان روی زمین افتاده له

رود. آن را سوتر روی زمین گذاشته است. کمی بعد، جوان به سمت تندیس میتندیس کمی آن

شکند. کوبد. تندیس میرا به زمین میکند، تندیس دارد و درحالی که با صدای بلند گریه میبرمی

شنویم. جوان سر ی بلندی میافتند. درست در همان لحظه صدای قهقهتکه هایش روی زمین می

کند. چند قدم آن سوتر، ن ایستاده است و بطری آبی در دست گرفته. جوان به حالت بلند می

زن با صدای بلند کند. ا باز میزند. دهانش رنفس میرود. درحالی که نفسخیز نزد او میسینه

 گوید:شود. با صدای ضعیفی میتر میریزد. جوان تشنهخندد. کمی آب در دهانش میمی

 تشنه ام. تشنه ام.-

کند و خطاب به جوان ی بزرگ اشاره میرود. به کیسهگذارد و میزن بطری آب را در سبد می

 گوید:می

 اونُ با خودت بیار.-

بینیم. کیسه پر از سنگ است. جوان رود. در کیسه باز است. داخل آن را میسمت کیسه میجوان 

ی افتد. صدای قهقههگذارد. ناگهان از شدت سنگینی کیسه، روی زمین میکیسه را روی دوشش می

شود. به کند و از روی زمین بلند میشنویم. جوان با سختی بسیار فشار کیسه را تحمل میزن را می

 افتد.راه می کندی دنبال زن
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تر کند. کمی عقبخیز میورقصد. جستخندد. گویی که میرود و میزن سرخوش و سبک راه می

کند و آب کند. با صدای ضعیفی ناله میشود. به کندی حرکت میجوان زیر بار سنگ دارد له می

خیز ایستد. رو به او به حالت نیمصدای جوان می خواهد. زن که حالا از او فاصله گرفته ، با شنیدنمی

 گوید:گیرد. و با لحنی تمسخرآمیز میکند و در دست مینشیند. لیوان آبی پر میمی

 بیا. بیا. یه ذره مونده. تندتر. بیا. بیا.-

 خندد.و با صدای بلند می



 
 

با مشقت به سمت او در بینیم. جوان نمایی دور از زن که نشسته و لیوان آب را در دست گرفته می

رساند. نمایی کشد. بالاخره خود را نزد زن میافتد. و خود را روی زمین میحرکت است. مدام می

زند. زن در نفس میبینیم. جوان روی زمین افتاده و از شدت تشنگی نفسنزدیک از آن دو را می

گیرد. جوان دهانش را جوان می خندد لیوان آب را به سمت او مبرد. لیوان را نزدیک لبحالی که می

دهد. جوان ریزد و با صدای بلند قهقهه سر میکند. سپس ناگهان زن آب را روی زمین میباز می

 شنویم.ی زن را میزند. صدای قهقهخورد و با زبانش خاک خیس را لیس میتکان می
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شود از رود. دارد هلاک میدوش گرفته و راه می ی سنگ را بهشنویم. جوان کیسهصدای شلاق می

زند. جوان تنها با عطش. زن شلاقی در دست گرفته و با شدت بر سر و صورت و تن جوان تازیانه می

 گوید:صدای ضعیفی می

 تشنه ام. تشنه ام.-

و چاک های شلاق تنش چاکضربهزند. جوان بار سنگ را بر دوش دارد و بر اثر ش میو زن شلاق

 آلود شده است.زخم
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دارد و را بر می حال شده. زن کیسه. نا ندارد. بیبه پشت افتاده روی زمین لرزد.جوان از سرما می

بندد. بند دیگری را شبیه به قلاده دور گردن جوان گذارد و آن را با طنابی میروی کمر جوان می

 آید.کشد. صدای خنده و ناله میو او را دنبال خود میدهد بندد. کمی آب به او میمی
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خندد. و با شلاق به پشت او آورد. زن میرود. صدای الاغ در میپا شبیه الاغ راه میوجوان چهاردست

 گوید:زند. و میمی

 تر راه برو.بیا. بیا. تند-
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بینیم که روی زمین کشد. در دوردست کسی را میی جوان را در دست گرفته و او را میهزن، قلاد

اش را روند. همان پیرمرد است که نشسته است و دوچرخهنشسته است. زن و جوان به سمت او می

 گوید:ای میجان شده. با صدای خفهکنار خود گذاشته. جوان از شدت خستگی و تشنگی بی

 ه ام. تشنه ام.آب...آب...تشن-

خندد و با حالتی که انگار کشد یعنی که باید ساکت شود. سپس میی جوان را به شدت میزن قلاده

برد. پیرمرد نگاه تلخ و اندوهباری به او خواهد شوخی کند دست در ریش سفید پیرمرد فرو میمی

 گوید:ای میانگارانهاندازد. زن با حالتِ سهلمی

 اخم نکن. اخم نکن.-

 گوید:کند و میی کوچک اشاره میشود. به دوچرخهسپس ناگهان توجهش به دوچرخه جلب می

 چقدر قشنگه.-

 گوید:کند و میسپس دوباره به پیرمرد رو می

 میشه یکم حواستون به این باشه؟-

کند بازی کردن و اطراف شود و شروع میگذارد و سوار دوچرخه میی جوان را روی زمین میو قلاده

 کند.حتی نگاهش نمیدهد. گونه توجهی به او نشان نمیها دور زدن. پیرمرد هیچآن

 گوید:آلود است. با صدای ضعیفی میزند. تنش زخمنفس میجوان روی زمین افتاده و نفس

 آب...آب...-

را  آورد. جوان دستشرنگی بیرون میکند و بطری سیاهای که همراه خود دارد را باز میپیرمرد بقچه

 گوید:کند. پیرمرد میبه سمت آن دراز می

 ره. این آب تلخه. خیلی تلخه. اگه یه قطره ازش بخوری تلخیش هچوقت از دهنت نمی-

کشد. دارد و آن را سر میکند. سپس بطری آب را بر میکند. کمی فکر میجوان یک لحظه درنگ می

 گوید:شود. با لبخند به جوان میپیرمرد شادمان می

 شی.وقت تشنه نمیالا تو دیگه هیچح-



 
 

کند. بازی میای دوچرخهکشد. دختر همچنان با حالت احمقانهجوان سیراب شده. روی زمین دراز می

گیرد و خیزد. دست جوان را میکند. برمیآید. و قلاده را از گردن او باز میپیرمرد سمت جوان می

 گوید:کند و میبلندش می

 با من بیا.-

شود. جوان کند. سوار دوچرخه میدهد و از دوچرخه پیاده میرود. او را هُل میدختر می سپس سمت

نشیند و با صدای بلند شود. کنار کیسه میکند. مضطرب میافتد. دختر هول میبه دنبال او راه می

 گوید :می

 تونم این کیسه رو تنهایی ببرم.صبر کن. صبر کن. من نمی-

شوند. دختر کنند. پیرمرد سوار دوچرخه و جوان پیاده، از او دور میبه او نمیپیرمرد و جوان توجهی 

 گوید:دود. با صدای بلند میها میبه دنبال آن

 خوام بیام. صبر کنید.منم میام. می-

زند. دختر رسد، جوان لگد محکمی به او میها میرساند. وقتی کنار آندختر خودش را به آن دو می

 شوند.کم دور میشود. پیرمرد و جوان کمینقش بر زمین م

اند و در انتهای تصویر، شدهبینیم. پیرمرد و جوان دوری کادر میدوربین ثابت است. دختر را در گوشه

خیز کنان وارد کادر وهایی که قبلا در معبد دیده بودیم، جستشوند. ناگهان دلقکخیلی ریز دیده می

کنند و با دندان کنند. سپس به او حمله میزنند. دختر را دوره مییرقصند و قهقهه ممیشوند. می

 درند.های تیزشان او را می
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رود. پیرمرد در حال صحبت با جوان است. پیرمرد سوار دوچرخه است و جوان همراه او راه می

 شنویم :صدایش را می

هایی که حمل کردی، دونه دونه توی تو بشی. سنگبزرگ شدی. ولی کافی نیست. باید پاک تو -

ست. باید شدن و تبدیلت کردن به یه کوه بزرگ. کوه بلنده، محکمه، زیباست. ولی نخراشیدهجمع

تراشیده شه. باید صیقل بخوره. ذره ذره ازش کنده شه و فروبریزه. تا اون مروارید کوچکی که تو دلشه 

 پیدا شه و بیرون بیاد.



 
 

 گوید:ی چاهی پیداست. پیرمرد میدهانهدر دوردست، 

 بریم اونجا. باید یک چیزی نشونت بدم.-

 روند.دو به سمت چاه میو هر
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 گوید:کند. و میاند. پیرمرد به درون چاه اشاره میپیرمرد و جوان کنار چاه ایستاده

 داخل چاه رو ببین.-

 بینیم:ز درون چاه را میکند. ما نیجوان سر در چاه می

ها، کاروانیان، پیرمرد، چوپان، زن، و حتی خود جوان( در تمام افرادی که در طول فیلم دیدیم )دلقک

است. به او بینیم که به صلیب کشیده شدهها، جوان را میاند. در میان آنیک میدان سنگی جمع شده

انگار این میدان و این افراد همگی در تهِ  شود کهکنند. تصویر طوری نشان داده میسنگ پرتاب می

 چاه هستند.

 پرسد :کند و میجوان سرش را بلند می

 ما کجاییم؟-

 هنوز روی زمینیم. ولی بالا اومدیم. خیلی بالا اومدیم.-

 

 روز -ی کوهمیانه -. بیرونی39

 روند.از کوهی بالا میجوان و پیرمرد 
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بینیم. پیرمرد، درحالی های پایین کوه را میاند. نمایی از زمینی کوه ایستادهرمرد بر قلهجوان و پی

 گوید:کشد، میکه نفس عمیق می



 
 

ن؟ زمین... به زمین نگاه بینی همه چیز چقدر کوچک شدهبه پایین نگاه کن. زمین رو ببین. می-

. به خودت نگاه کن. به زمین نگاه کن. تو کن... حالا تو خیلی از زمین دور شدی. خیلی بالاتر اومدی

تره. وسیع باش. مثل کوه بلند باش. مثل زمین مرتفع زمین از تو وسیعاز زمین بالاتر اومدی ولی 

 باش.

کشد. ناگهان کنند. جوان نفس عمیق میدست نگاه میایستند و به دوردو میسپس برای مدتی هر

 کند.اندازد. جوان سقوط میمی دهد و از کوه پایینپیرمرد او را هل می
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رسد. شدن شیشه به گوش میصدای شکستهافتد. کند و روی زمین میجوان به شدت سقوط می

یز روی زمین نشسته است و خون بالا شود. جوان نیم خکمی بعد پیرمرد، خندان وارد کادر می

های ریز و درشت شیشه از دهان جوان آورد. تکهبا خون بالامی ها را نیز همراهآورد. خرده شیشهمی

 آمیز بر لب دارد.کشد. لبخندی رضایتریزد. پیرمرد بر سراو دست نوازش میبیرون می

 

 روز -بیابان -. بیرونی42

 شود.شکل بسیار بزرگی دیده میروند. از دور، سنگ کرویجوان و پیرمرد در بیابان می

 

 کنار سنگ -مهادا -. بیرونی43

دارد و به میای افتاده. پیرمرد آن را برسوتر، تیشهپیرمرد و جوان کنار سنگ ایستاده اند. کمی آن

 گوید:دهد. و میجوان می

 سنگ رو بشکن.-

ای به سنگ اندازد. سپس با تیشه ضربهگیرد. نگاهی به سنگ میجوان تیشه را از دست پیرمرد می

 زند.می

 

 



 
 

 عصر -جاانهم -. بیرونی44

است. در میان سنگ، درختی بخشی از سنگ فروریخته. از دل سنگ، شاخ و برگ درختی بیرون زده

 زند. کوبد. پیرمرد سوار بر دوچرخه اش، آن اطراف پرسه میقرار گرفته. جوان با تیشه بر سنگ می

 

 غروب -جاهمان -. بیرونی45

کند. است. جوان به درخت نگاه میبیرون آمده سنگ تقریباً به طور کامل فروریخته. درخت از سنگ

ای پر از بنزین در دست رود. بشکهدهد. جلوتر میآید. مشعلی به دست جوان میپیرمرد نزدیک او می

 گوید:به جوان میریزد. رودارد. روی درخت بنزین می

 درخت رو بسوزون.-

شود. گیرد. آتش بزرگی برپا میزند. درخت شعله میرود و مشعل را به درخت میپسر جلوتر می

 کنند. جوان، مبهوت و پیرمرد، خندان.پیرمرد و جوان، هردو به آتش نگاه می

رسد. کمی بعد، از میان دود و آتش گذرد. فضا پر از دود است. صدای گاوی به گوش میمدتی می

ای به دست جوان کند. پیرمرد دشنهخیز میورنگ و وحشی. جستآید. گاوی سیاهگاوی بیرون می

 گوید:دهد. میمی

 شکم گاو رو پاره کن.-

بینیم. کمی شود. مدتی درگیری او را با گاو وحشی میافتد. با گاو درگیر میجوان به دنبال گاو می

زند و سپس افتد. مدتی دست و پا میکند. گاو روی زمین میمیبعد، جوان دشنه را در بدن گاو فرو

ی نوزاد شنویم. صدای گریهای میکند. صدای گریها کارد شکم گاو را پاره میشود. جوان بجان میبی

آید. پیرمرد نوزاد را بیرون است. از میان شکم گاو، نوزادی پوشیده از خون و کثافت بیرون می

دهد. جوان آمده. پیرمرد نوزاد را به جوان میی نوزاد بنددهد. گریهشویش میوآورد. با آب شستمی

 گوید:دهد. میگیرد. پیرمرد دشنه را به جوان میاد را در آغوش مینوز

 گلوی نوزاد رو ببر.-

برد. خون بندد و گلوی نوزاد را میکند. کمی بعد اما چشمانش را میخورد. هول میجوان یکه می

ز خون پر گیرد. کاسه اای زیر گلوی نوزاد میگیرد. کاسهریزد. پیرمرد، نوزاد را از او میبیرون می



 
 

های سنگ ی درخت و جسد گاو و خردهی سوختهسوتر، کنار تنهی نوزاد را آنشود. پیرمرد جنازهمی

 گوید:دهد. میی پر از خون را به دست جوان میگذارد. سپس کاسهمی

 سر بکش.-

 گوید:کشد. پیرمرد میی پر از خون را سر میجوان کاسه

خوابی رو شه. ولی باید بیدار بمونی تا هفت روز. باید بیمی گیره. چشمات سنگینحالا خوابت می-

کنم. همه چیز رو ها رو برات آشکار میخوابی. بیدار که شدی؛ رازتحمل کنی. و بعد هفت روز می

 گم.گم. کلمات رو بهت میبهت می

 

 جاهمان -. بیرونی46

دهند که در طول تصاویر نشان می بینیم.های مختلف روز میتصاویری پراکنده از جوان را در ساعت

جا خوابیده و بینیم که آندارد. پیرمرد را گاهی میهفت روز، جوان به سختی خودش را بیدار نگه می

 زنند. زند. آن دو در این مدت با هم حرف نمیاش آن اطراف پرسه میگاهی با دوچرخه

 

 غروب روز هفتم -جاهمان -. بیرونی47

 گوید:ب دارد. به جوان میپیرمرد، لبخندی بر ل

شه. و هفت روز کامل به خورشید نگاه کن. وقتی که خورشید غروب کنه. شب تو شروع می-

 گم.ی راز ها رو بهت میشی. و اون وقت من همهبیدار میی روز هفتم سپیدهخوابی. می

ارد. او را بر گذی جوان میخورشید غروب کرده است. جوان چهارزانو نشسته. پیرمرد دست برشانه

بندد. جوان در خواب هایش را میگذارد و پلکخواباند. سپس دست روی صورتش میروی زمین می

 رود.فرومی

 

 شبنیمه -جاهمان -. بیرونی48

کند. سوار دوچرخه جوان خوابیده است. پیرمرد کنار آتش نشسته. کمی بعد، آتش را خاموش می

 زند.شود و آن اطراف گشت میمی
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شود. از کند. ناگهان زیر پایش متوجه چیزی میپیرمرد سوار بر دوچرخه در بیایان حرکت می

ی تندیس است. مواجهه با تندیس های شکستهتکهکند. شود و روی زمین نگاه میدوچرخه پیاده می

رد را در حالتی سرگشته و گذارد. از این به بعد، پیرمشکسته، تاثیری آنی و عمیق بر پیرمرد می

کند. سوار دوچرخه های تندیس را جمع میلرزد. تکهزند. میبینیم.  نفس نفس میزده میهیجان

 زند.شود و به تندی رکاب میمی
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اب جا در خوشود. جوان هماناز دوچرخه پیاده میزده است. گردد. سراسیمه و هیجانپیرمرد برمی

گذارد و مشغول درست کردن های تندیس را کنار خود مینشیند و تکهمرد میبینیم که پیراست. می

های تندیس را به بینیم. در نهایت پیرمرد تکهشود. مدتی کارکردن پیرمرد را میی تندیس میدوباره

کند. را جمع میبوسد. سپس وسایلش کند. آن را میچسباند. با اشتیاق به تندیس نگاه میهم می

جا ثابت است. در کادر، جوان را رود. دوربین همانشود و میدارد. سوار دوچرخه میتندیس را برمی

 گردد.شود و در آخر محو میبینیم که خوابیده است. و پیرمرد هر لحظه دورتر میمی

 

 دم روز هفتمسپیده -جاهمان -. بیرونی51

بیند که پیرمرد شود. میخیزد. هشیار که میمیوان از خواب برکند. جکم هوا را روشن میآفتاب کم

 زند:زند. با صدای بلند فریاد میخورد. او را صدا مینیست. جا می

 استاد... کجایی؟ استاد...-

 گردد.رود و دنبال پیرمرد میکند. به این طرف و آن طرف میشنود. هول میپاسخی نمی
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زند. اما هیچ اثری از پیرمرد دود و فریاد میکند. در دشت میبینیم. گریه میبا حالی زار می جوان را

 نیست.
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شود. صدای همهمه رود. صدای محوی از دور شنیده میجوان، گریان و مضطرب، در دشت پیش می

 دود. ها میهای کاروان برپاست. جوان به سمت خیمهاست. دورتر، خیمه

 

 اتراقگاه کاروان -عصر -. بیرونی54

ای کنند. عدهای بازی میجوش اند. عدهوکاروانیان به همان شکلی که در ابتدا دیدیدم، در جنب

فروش اند. همه ماسک بر چهره دارند. جوان با حالی وای مشغول خریدنوازند. عدهرقصند و میمی

ها سخن کوشد تا با آنبینیم. میی او را میان کاروانیان میدود. مدتها میپریشان و آشفته میان آن

کند. زند. ناله میجا سر میبیند. به همهکس او را نمیبگوید و ارتباط برقرار کند. اما گویی هیچ

بیند. همه سرگرم کار خود هستند. هنگام غروب، زند. اما کسی او را نمیآتش میوخودش را به آب

 رود.از قبل، از اتراقگاه بیرون می تر و زارترپریشان
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ی رود. هنوز صدای همهمههای سنگین راه میحال شده. به مرگ افتاده است. با گامجوان، بی

رسد که در ای میرود. و ناگهان به همان دریاچهرسد. جوان کمی جلوتر میکاروانیان به گوش می

جا روی آب شناور شود. ماسک، هنوز همانرود. نمایی از دریاچه دیده میابتدا دیده بودیم. نزدیک می

است. همان ماسکی که جوان در ابتدای فیلم آن را از صورتش درآورد و در آب انداخت. نمایی نزدیک 

دست  بار خودلهکودرخشک شده. هایش لرزد. اشک بر گونهبینیم. صورتش میی جوان را میاز چهره

پرد و غرق کند در آب. سپس خودش نیز در آب میآورد و پرتش میلبک را بیرون میکند و نیمی

لبک و ماسک ماند. بر سطح دریاچه، تنها نیآید و روی سطح آب میشود. نی لبک اما بالا میمی

ی ماسک قرار دهانه ویلبک جلکند و نیدهد و به هم نزدیک میها را تکان میشناورند و آب آن

 زند. می ایست که انگار ماسک دارد نیگیرد. تصویر به گونهمی

 پایان
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